
توافق برای بازگشت
 به آتش بس تجاری

در طول قرن ها زندگی ایرانیان، این مردم 
بــا حکومت های مختلفی آشــنا شــده اند؛ 
مثل حکومــت بیگانگان، چــه اعراب، چه 
مغــول، چــه تیموریــان یــا حکومت های 
ملوک الطوایفــی که هــر قبیله و گروهی در 
منطقه خود حاکم بودنــد یا حکومت های 
شــاهزادگان و حاکمان محلی که به شــاه 
قاجــار خراج می دادند و در عوض هر کاری 
که می خواســتند می کردند و بر مردم ظلم 
روا می داشــتند تا چند برابر تحفه ارســالی 
برای شــاه را کســب کنند تا قسمتی را برای 

شاه قاجار بفرستند.
البته در این میــان بودند حکومت هایی 
مثل حکومت شــاه عباس صفوی یا نادر که 
ایران متحدی را شــکل دادنــد، هرچند نادر 
فرصت اداره کشــور را پیــدا نکرد و عمرش 
به بیرون کــردن اجانب و ســرکوب عناصر 

متجاسر و تجزیه طلب داخلی گذشت.
حــال کــه بحمــداالله از برکــت انقلاب 
اســلامی، کشــوری یکپارچه و متحد داریم، 
انتظــار داریم کــه سیاســت ها و اقدامات 
مدیرانه و دلســوزانه باشــد. البته بعضی ها 
از روی دلســوزی یــا هر نیت خیر یا ســوء، 
مســائلی مثل حکمرانی فــدرال یا تقویت 
قومیت ها را مطرح می کنند که خواســته یا 
ناخواســته هماهنگ با عناصر تجزیه طلب 
خارجی یا خارجی نشــین کــه آرزوی تجزیه 
ایران را دارند، قدم برمی دارند و درست مثل 
آنهایی که حرف های نتانیاهو علیه برجام را 
در لباس دلسوزی برای ملت در داخل کشور 
و با ژســت انقلابی به زبــان می آورند و کار 
ایشان، جاسوس معروف اسرائیل در سوریه 
یعنی ایلی کوهن را تداعی می کند که با نام 
عربی کامل امین ثابت تا مقام معاونت وزیر 
دفاع ســوریه پیش رفت و همیشه تندترین 

موضع را علیه اسرائیل اتخاذ می کرد.
ایــران  اســلامی  جمهــوری   هرچنــد 
یکپارچگی و اتحــاد دارد، اما آنچه موجب 
می شــود این یکپارچگی و اتحاد در عمل به 
چشم نیاید، عدم اتخاذ سیاست های معقول 
و مشخص و پیگیری علل انجام نشدن امور 
اســت و در حقیقــت پیگیری ایــن امر که 
مسئولان تا چه حد مسئولیت پذیر هستند و 
در صورت عدم توفیق در اجرای امور دلایل 
آن معلــوم و به صورت شــفاف اعلام و به 

ترتیب رفع شود.
امــا می بینیــم کــه برخــی امــور بــه 
دفع الوقــت، برخی به اتخاذ سیاســت های 
نادرســت و برخــی بــه ســوء عمل دچــار 
می شــوند و آنچه را هم می خواهند انجام 
شود، نوعا با سیاست «من بمیرم تو بمیری» 
انجام می دهنــد و ظاهرا در دل قبول دارند 
کــه نمی شــود؛ بنابراین به «مــن بمیرم تو 
بمیری» متوسل می شــوند. مثلا دقت کنیم 
دو تا ســه ســال ســازمان برنامه، مجلس، 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
می نشــینند و چیزی به نام برنامه پنج ساله 
تهیــه می کنند، آن وقت یــک رئیس جمهور 
می گویــد آن را خمیر کــردم، یکی می گوید 
می گویــد  یکــی  و  گذاشــتیم  کنــار  را  آن 
۲۰۰ میلیــارد دلار بدهیــد تا انجــام بدهم. 
اگر این را دســتمایه یــک فیلم کمدی کنند، 
حتما جایزه اســکار می گیــرد. این همه آدم 
بــی کار بودند کــه برنامــه نوشــتند؟ مگر 
سرنوشــت برنامه چهارم و پنجم و ششــم 
توســعه را ندیده بودند. آن وقت می گوییم 
هوش ایرانیان ســرآمد دنیاســت! شاید هم 
به دلیل نادرست بودن محتوای برنامه هفتم 
آن را اجــرا نمی کنند، مثلا نوشــته اند که در 
پنج سال آینده ســالانه سه میلیون اتومبیل 
بنزینی تولید خواهد شــد. فکــر بنزین و... را 

کرده اند؟
بــه همین فاجعه قتل الهه حســین نژاد 
توجــه کنید. پس از آن فاجعه، وزیر کشــور 
می گوید دستور داده ام به وضع حمل ونقل 
مگــر  نباشــید.  رســیدگی شــود. خســته 
حمل ونقل ایران و تهران خلق الساعه است. 
قبل از انقلاب هیچ اتومبیل شــخصی حق 
مسافرکشی نداشت. حالا به یمن بی توجهی 
به حمل ونقل عمومی، کاسبی اتومبیل های 
شــخصی به نام عبوری سکه شــده است، 
حــالا جنــاب وزیر کشــور چــه می خواهد 
بگوید. ایشــان که سال ها مدیر پلیس راهور 
بوده انــد. آیــا از اوضاع بســیار نابســامان 
حمل مســافر در تهران غافل هستند؟ اصلا 
وسایل نقلیه عمومی تهران به ویژه ون های 
سبزرنگ کوچک، تنگ، ســقف کوتاه و درب 
و داغان در شــأن مردم اســت؟ اینها که در 
چشــم و منظر هر فردی هســت.  حتما به 

من  گفت  خواهند  مسافرکش ها 
بمیــرم، تو بمیــری رعایت مردم 
را بکن. ون های مســافرکش که 

نمی توانند خود را تغییر دهند.
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چرا عاقل کند کاری...؟
غوغای شهرداری و خانه اندیشمندان

لزوم رجعت به سنت نقادانه  فرهنگ در رسانه
تحلیل نقد و نقد خبرزدگی

در هفته ای که گذشــت، چنان آشوبی بر سر تخلیه خانه اندیشمندان 
به پا شد که ناچارم علی رغم میل شخصی، در این یادداشت به آن بپردازم. 
داســتان هم با عقل جــور در نمی آمد، هــم مکروه و مذمــوم بود  و هم 
بی حاصل. هنوز هم همه چیز همین طور معلق سر جای خودش آویزان 
است. آخر هم معلوم  نشد این عناد برای چیست؟ این رفتارها اصلا مربوط 
به مردم ما نیست! آن هم در دورانی که کشور به چنان وضعی برخورده که 
همه به فکر نجات، التیام و گشایش هستند،  نه آزار و کشمکش بی معنی.
البته ماجرایی که پیش آمد، مســبوق به سابقه  بود؛ دو سال پیش هم 
از معاونت اجتماعی شهرداری آمدند و به مدیران خانه اندیشمندان علوم 
انســانی، واقع در تقاطع خیابان نجات اللهی با ورشو در مرکز شهر تهران، 
گفتنــد که باید از آنجا بروند. اکنون می خواهند آنهــا در دو اتاق بمانند و 
مدیریت را به مقامات شــهرداری واگذار کنند. گفته اند شــما اندیشمندان 
به همه گروه ها به یکسان روی خوش نشان نمی دهید؛ در حالی که ظاهرا 
در آنجا همیشــه اولویت با برنامه های شهرداری بوده و خانه در تمام ۱۵ 
سالی که دایر بوده، به طور مستمر با ۲۵۰ انجمن رسمی کار می کرده  و هر 
روز چند برنامه فرهنگی و علمی در فضای ســالن های کوچک و بزرگ آن 

برگزار می شده است.
از شهرداری آمدند گفتند: شما ســازوکار قرارداد جدید را مهیا کنید تا 
بتوانید دوباره با شــهرداری قرارداد ببندید و  به صورت رســمی همین جا 

بمانید  . ایــن یعنی تعلیق مطلــق ! از منظر حقوقی، خانه اندیشــمندان 
دیگر نباید آنجا باشــد. اما خانه را هنــوز همین مدیران کنونی اند که اداره 
می کنند. آقای بشیریه می گوید: «در تمام این سال ها، این مکان ها در اختیار 
شــهرداری، معاونت های مربوطه و کســانی که آنها توصیه می کرده اند»  
 بوده اســت. در برنامه های مشــترک، کارگاه های آموزشــی با موضوعات 
شــهری برای پرسنل شهرداری یا اعضای شــوراهای شهر چهارم، پنجم، 
ششم و... می گذاشتیم  یا دوره های جدید و همایش هایی با مرکز مطالعات 
شهرداری برگزار می کردیم. گاه ســالن می دادیم تا خود شهرداری برنامه 
بگــذارد. گاه نامه می زدند که  این یک خیریه اســت، ســالن بدهید  و ما با 
کمال میل ســالن و لجستیک در اختیارشــان می گذاشتیم! اصلا همیشه 
اولویت با برنامه های شــهرداری بوده است. تنها خط قرمز، عدم ورود به 

مسائل سیاسی بوده؛ برای انتخابات سالن ندادیم، به احزاب و فعالیت های 
سیاســی حزبی هم ســالن ندادیم. همین! اما از حداد عادل تا امام جمعه 
تهران، تا آقای اســماعیلی معاون پارلمانی اینجا بوده اند  و اصلاح طلبان 

هم آمده اند و در نشست ها شرکت کرده اند».
جالب اســت! از دور به نظر می رسد که عدم تجدید قرارداد با نهاد 
خانه اندیشــمندان - که خود شامل چندین و چند انجمن علمی حوزه 
علوم انســانی می شــود- از روی منطق خاصی نبوده اســت. داستان 
همیــن دســته بندی های خــودی و ناخودی بــوده و اکنون کــه اینها 
می گویند  «پس ما می رویم!»، آنها می گویند  «نه نروید و رسمی شوید». 
من حتی فکر نمی کنم شهرداری به دنبال پول و اجاره دادن این سالن ها 
باشــد؛ زیرا ده ها ســرای و فرهنگسرای شــهرداری، از جنوب تا شمال 
شــهر هستند که در بین صدها مکان تحت مالکیت شهرداری، خالی و 
سوت و کور ند و خبر مهمی در آنها نیست؛ زیرا شهرداری دیگر تخصص 
یا هــدف برگزاری رویدادهای تخصصی- فرهنگــی مردمی در این نوع 
چارچوب ها را ندارد. دیگر از کنســرت ها و نوروزگاه هایی که شهرداری 

منطقه ۱۲ به زیبایی در باغ ملی (میدان مشــق، در نزدیکی 
میدان توپخانه)  با محبوب ترین خوانندگان شــهر - علیرضا 
قربانی، رستاک و هنرمندان استان های دیگر-  برگزار می کرد، 

خبری نیست.

از اقتضائات اجتناب ناپذیر زمانه بود که جراید مکتوب جای شان را به تکثر فضای مجازی دادند 
اما از کم کاری و گوشــه گیری خودخواسته و ناخواسته اهالی اســتخوان ترکانده و موسپید کرده 
مطبوعات اســت که این فضا، خبرزده و اخبارمحور شده و خالی از تحلیل و نقدهای روشنگرانه. 
فضای خبرسازی و خبررسانی خالی از تحلیل ها، بهترین زمینه برای به بیراهه رفتن و سردرگم شدن 
جامعه شده و سرعت گسترش اخبار حتی نادرست گاهی باعث تشدید گسست های اجتماعی نیز 
شده است. در چنین فضایی  است که فقدان «نقد و تحلیل امر فرهنگ» بیشتر احساس می شود. 
با اســتناد به این فرض که جامعه را ســه ضلع سیاســت و اقتصاد و فرهنگ بر می سازند، یکی از 
مهم تریــن عناصــر این ضلع، یعنی عنصر امر فرهنــگ، چه در مواجهه با زمینــه اخبار یا چه در 

قامت پدیده های همگون و ناهمگون اجتماعی، دچار خلأ مهمی  اســت که شــناخت آن را از هر سو سخت کرده است. 
همین ســختی نیز، احیای نقد و تحلیل پدیده ها را ممکن تر و واجب کرده اســت. واکاوی و کالبدشــکافی موضوعات و 
قرائتی آگاهی بخش، می تواند سبب ساخت و خودسازی جامعه در مقابل این فضای خبرزده و از هم گسیخته شود. اما 

در این میان دو فاکتور مهم وجود دارند:
یکم- «وایرال شدن» و «دیده شدن» و مرجع شدن بسیاری از اشخاص یا اخبار در فضای مجازی، در نبود مراجع تحلیلی 
قابل استناد برای جامعه که پیش تر جراید مکتوب نمایندگی اش می کردند، یکی از معضلات کتمان ناپذیر فضای اجتماعی 
امروز است. به شکلی که حتی اشخاص سرشناس مطبوعاتی دیروز را نیز در خود هضم کرده و برای حفظ «فالوئر» دیگر 
دنبال کننده ها هستند که معین می کنند آن شخص چه بگوید، نه منظرگاه و زمینه واقعیت و سنت  فکری و تحلیل و نقد.
دوم- با کناره گیری نسل پیشین مطبوعات که نسل امثال نگارنده در کنارشان حرفه آموخت و دوری گزیدن از فعالیت 
«حرفــه ای» مطبوعات، نســلی از خبرنگاران و روزنامه نویســان به وجود آمده اند که نه فعالیــت حرفه ای مطبوعات را 
به خوبــی می دانند و نه حتی توان خلق گزارش های تحقیقی یا نقادانــه را درباره موضوعات مهم در زمینه امر فرهنگ 

دارند. نســلی که خاستگاه شــان را نه از جراید، بلکه از فضای مجازی می گیرند و جریده ای که در 
آن کار می کنند، تنها محملی  است برای هویت سازی کاذب مجازی. نسلی که یک شبه به واسطه 
«بیوی» فضای مجازی شان منتقد یا روزنامه نویس می شوند و بر اساس پروتکل های معین فضای 
مجازی؛ «اینفلوئنســر»های متکثر. نکته اول و نقــل ابتدایی معضل خبرزدگی  در کنار این نکته از 
تکه های پازل، باعث شــده که حتی معنای نقد و تحلیل نیز تغییر پیدا کند و آلوده به حرف های 
بدون ســنت  فکری و منظرگاه معین شود. شــرایطی که از یک  سو اخبار بر اساس مکانیسم در آن 
«وایرال» می شــود و از ســوی دیگر در خلأ تحلیلگران صاحب ایده، به جای آگاهی بخشی، نقد و 
تحلیل بدل به منویات ذهنی نورسان کم تجربه، اما با مخاطب مجازی شده است و مخاطبان نیز 
نه بر اساس کلام، بلکه بر اساس تعداد «فالوئر» به بیراهه کشانده شوند. در چنین شرایطی  است که نقد نقد و تحلیل نقد 
و تحلیل فرهنگ، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. جراید محدود باقی مانده مکتوب در این وضعیت، نقشی کلیدی دارند و 
به واسطه مرجعیت از پیش ساخته شده و تاریخی شان، فارغ از جناح بندی های سیاسی، باید به این عرصه ورودی جدی 
داشته باشند. زنده کردن سنت «جدال قلمی» که از مهم ترین ابزارها و زمینه های جراید مکتوب بود، باید دوباره زنده شود 

تا بتواند در رگ های جامعه گروگان گرفته شده میان اخبار و لاطائلات مجازی، دمی تازه بدمد.
شاید این ایده، در ابتدا و ظاهر، به خاطر تکثر و گستردگی فضای مجازی، ایدئالیستی و رمانتیک به نظر بیاید، اما اصل 
قرار دادن فرهنگ و نقد فرهنگ در شرایط مذکور، حتی اگر ابتدا کم توان باشد، بر اساس همان پروتکل های فضای مجازی، 
توان ضریب پیدا کردن و تکثیر و فرهنگ سازی خواهد داشت. وقت آن است که علیه خبرزدگی و نقد و تحلیل های خالی 
از محتوا و متمسک به فحاشی و بدون منظرگاه، به سنت نقادانه رجعت کنیم و نقد فرهنگ را حتی اگر به کام مخاطبان 
و «فالوئر»های مجازی تلخ می آید، دوباره زنده و احیا و به اصالت فرهنگ رجوع کنیم؛ فرهنگ نه به معنای آیین مدرن، 

بلکه به معنای رسوم برسازنده بوم و آیین همین آب و خاک.
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خواندم که قرار است برای ایجاد روابط با کشور 
مهم مصر، نام خیابان خالد اســلامبولی تغییر 

کند.
۲۰ ســال پیش، در دوران آقای خاتمی قرار بود 
روابط با مصر شــکل بگیرد. همه کشــورهای 
منطقــه می گفتند اگر ایــن دو کشــور بزرگ و 
تاریــخ دار جهان اســلام بتوانند رابطه داشــته 
باشــند، اســرائیل در جهان ضعیف می شود و 

مسلمانان می توانند  قوی تر  شوند.
یک بار در تهران در اجلاس کنفرانس اسلامی و 
یک بار در چهلم حافظ اسد در سوریه،  با عمرو 
موســی، وزیر خارجه قدرتمند مصر و اســامه 
بن باز، مشــاور سیاســی حســنی مبارک، درباره 
ایجاد رابطه به تفصیل به نیابت از رئیس جمهور 
صحبت کردم. مانع اصلی ایجاد روابط، خیابانی 
بود به نام خیابان سروان خالد اسلامبولی، قاتل 
ســادات رئیس جمهور مصر. کلی بحث کردیم 
که روابط دو کشور بزرگ نباید به وجود قبر شاه 
در مصر و اســم خیابان در تهران  پیوند بخورد. 
تلاش هایی در ایران کردیم، اما با برخورد جدی 
افراطیون مواجه شدیم که خالد اسلامبولی قاتل 
ســادات است و سادات خیانت بزرگی کرده بود 
و اولین پیمان عربی-اسرائیلی را در کمپ دیوید 
امضــا کرده بود. روابط ایــران و مصر البته بعد 
از امضای پیمان کمپ دیوید از ســوی ســادات، 
رئیس جمهور مقتول مصر، توسط امام خمینی 
قطع شــد. محور قطعی ارتباط مسئله سازش 
با اســرائیل بود. در این میان، خالد اســلامبولی 
هم به عنوان چهره ای ضد اســرائیلی شناخته و 
خیابانی به نام او در تهران نام گذاری شــد. من 
در لبنان که  بودم، در نماشگاه کتاب های مصری 
از انتشارات مدبولی مصر، کتابی خریده بودم به 
نام لماذا قتلت السادات؛ طبق قانون  محاکمات 
سیاســی در مصر  بعد از ده ســال می توانست 
نشر یابد. شاید هم حکومت مصر علاقه مند به 

نشرش بود.
کتاب را خریده  و خوانده بودم. نکته مهم این بود 
که با توجه به نزدیکی زمانی ترور و کمپ دیوید  
در تمــام این محاکمات و حرف هــای بی پروا و 
صریحی که در دادگاه علیه سادات زده بود، اما 
در سراسر این کتاب یک اعتراض نیم خطی علیه 
اسرائیل  یا اعتراض به سادات به خاطر امضای 

پیمان کمپ دیوید وجود ندارد.
شخصا وقت گذاشتم آن کتاب را با اسم مستعار 
ترجمــه  و در ایران با نام ترور یک رئیس جمهور 
منتشر کردم. اما دعواهای سیاسی داخلی مانع 

از آن می شد که این حرف شنیده شود.
عمده اعتراضات خالد اســلامبولی به سادات از 

موضع یک انسان متدین و مذهبی 
اســت که بــه تفصیــل از نمایش 
نیمه برهنه در ســر در  زنان  تصاویر 

سینماها انتقاد می کند. 

یـادداشـت

خالد اسلامبولی 
از جنس سنوار نبود
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در «شرق» امروز  می خوانید:     گزارش «شرق» از حاشیه های جلسه هیئت دولت؛ از تبدیل وضعیت ایثارگران تا پاسخ به قطع نامه آژانس      ایران در جست وجوی آب و آب در انتظار تدبیر / مرضیه جدا

معرفی کتاب «ارتباط مؤثر در عصر دیجیتال:
 راهنمای جامع برای زندگی آنلاین»

افزایش بی سابقه بودجه نظامی اسلام آباد پس از تنش با هند

 و چالش جدیانتخابات کانون وکلا

زمان بحران های بزرگ 
و توان های سترگ

در مسیر تقویت دفاعیپاکستان 

وقتی قلب قرمز 
سوءتفاهم می آفریند
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عناصر کمیاب؛ اهرم فشار پکن در برابر 
محدودیت های فناوری واشنگتن

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

رضا صدیق
تحلیلگر فرهنگ

در سایه قطع نامه 
در جست وجوی توافق

از دور ششم مذاکرات تا صدور قطع نامه

عبدالرحمن فتح الهی: دیپلماسی هسته ای ایران در این 
روزها به واســطه برگزاری نشســت فصلی شورای حکام 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی و دور ششــم مذاکرات 
هسته ای در مسقط، بار دیگر به یکی از موضوعات محوری 
صحنه بین الملل تبدیل شــده است. کشــورهای غربی، 
به رهبری تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانســه، آلمان) 
و آمریکا، با ارائه پیش نویــس قطع نامه ای علیه ایران در 
شــورای حکام، تلاش دارند تهــران را به نقض تعهدات 
پادمانــی متهم کنند. بــا این حال، تا لحظــه تنظیم این 
گزارش، هنوز این قطع نامه صادر نشــده است. در مقابل 
ایران با تأکید بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای خود و 
پایبندی به تعهدات پادمانی، این اقدامات را سیاســی و 
غیرســازنده می داند و هشدار داده که در صورت تصویب 

قطع نامه، واکنش کوبنده ای نشان خواهد داد.
فرصت دیپلماتیک در مذاکرات مسقط

در آستانه دور ششم مذاکرات تهران – واشنگتن، عباس 

عراقچی، وزیــر امور خارجه ایران، دیروز چهارشــنبه در 
شــبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد که نشان دهنده 
عزم تهران برای دســتیابی به توافقــی عادلانه با طرف 
آمریکایی است. او با اشــاره به اظهارات دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران 
به سلاح هســته ای، این موضع را هم راســتا با دکترین 
هسته ای ایران دانســت و نوشت: «رئیس جمهور ترامپ 
هنگام ورود به کاخ ســفید اعلام کرد که ایران نباید سلاح 
هسته ای داشــته باشــد. این موضع در واقع با دکترین 
خود ما هم راســتا اســت و می تواند به عنوان پایه اصلی 
یک توافق مورد اســتفاده قرار گیرد». مســئول سیاست 
خارجی کشــورمان تأکید کرد که با ازسرگیری مذاکرات در 
روز یکشنبه در مسقط، «توافقی که بتواند استمرار ماهیت 
صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین کند، در دسترس 

است و حتی می توان به سرعت به آن دست یافت». 
گفت وگوی تیتر یک را در صفحه  ۳  بخوانید 

صادرات نفت ایران به چین
 در سراشیبی

بری
م ره

معظ
قام 

نی م
 رسا

طلاع
گاه ا

س: پای
: عک

کس
د ، ع

خوانی
ه  ۲  ب

صفح
ا در 

ش ر
 گزار

 این

رهبرانقلاب خطــاب به نمایندگان مجلس:  گزارش شرکت های ردیاب نفتی نشان می دهد کاهش صادرات نفت به چین ادامه دارد

مراقب باشید در فهم  انقلابی گری 
دچار خطا نشوید

سیدمحمدعلی ابطحی صفحه ۴


